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Abstract
The interpretive understandings of the phrase "and the virtu-
ous of women, except what belongs to your faith" in verse 
34 of Surah An-Nisa, have caused the emergence of certain 
jurisprudence rulings in the field of the right to sexual chasti-
ty of a slave girl, based on which, the owner has the right to 
sexual productivity from his slave girl, even in the state Mar-
riage, by applying the conditions, will have Istbara. The up-
coming research is trying to criticize the mentioned interpre-
tation opinion in line with the contemporary reading of it with 
a descriptive-analytical method and based on the "structural 
structure" for a relatively late basis in Qur'anic studies. In this 
regard, it uses the four criteria of "verse structure", "syaq struc-
ture", "sura structure" and finally "Qur'an structure". The re-
sults show that this verse, in its context, seeks to negate invalid 
marriages, including marriages with married women; unless 
a married woman is captured in war. In such a case, captivity 
will be equivalent to his divorce from his polytheist wife and 
finding Islamic citizenship; As a result, he is confronted as one 
of the citizens of the Islamic society.
Keywords: women in interpretations; maid sexual chastity; 
social commentary; Slavery
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نوع مقاله:  پژوهشی

بازخوانی فهم  های تفسیری از آیۀ 24 سورۀ نساء با محوریت حقِّ 
کنیز عفاف جنسی 

)تاریخ دریافت: 1402/12/21 تاریخ پذیرش: 1403/03/22(

مرضیه رئیسی1
شادی نفیسی2

چکیده
مَلَكَــتْ  مَــا  إِلَّاَّ  سَــاءِ  النِّ مِــنَ  صَْنَــاتُ  الْْمُحُ »وَ  عبــارت  از  تفســیری  فهم هــای 
انُكُــمْ« در آیــۀ 34 ســورۀ نســاء، ســبب بــروز احــکام فقهــی خاصــی در  أَیْْمَ
حوزۀ حقِّ عفاف جنســی کنیز شــده که بر مبنای آن، مالک حقِّ بهره وری 
جنســی از کنیــز خویــش، ولــو در حالت تأهــل، با اِعمال شــرایط اســتبراء را 
خواهد داشت. پژوهش پیشِ رو درصدد است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی 
و براســاسِ »ســاختارمندی سُــوَر«، برای مبنایی نســبتاً متأخّر در مطالعات 
قرآنی، به نقد رأی تفسیری مذکور در راستای خوانش عصری از آن، اقدام 
نماید. در این راستا، معیارهای چهارگانۀ »ساختار -آیه«، »ساختار سیاق«، 
»ساختار سوره« و نهایتاً »ساختار قرآن« را به کار می گیرد. نتایج گویای آن 
اســت که این آیه در بافت خویش، درصــدد نفی نکاح های باطل، ازجمله 
نــکاح بــا زنــان شــوهردار، بوده؛ مگــر در حالتی کــه زن شــوهردار در جنگ 
اســیر شــود. در چنین حالتی، اســارت، معادل طلاق وی از همسرِ مشرک و 
یافتن تابعیتی اسلامی خواهد شد؛ درنتیجه، مواجهه با او با عنوان یکی از 

شهروندان جامعۀ اسلامی صورت می گیرد.
اجتماعــی؛  تفســیر  جنســی؛  عفــاف  کنیــز؛  تفاســیر؛  در  زن  کلیــدواژگان: 

برده داری.
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مقدمه
آیات قرآن و تاریخ حیات معصومین گواه آن است که استرقاق اسلامی از حیث مبانی، 
روش ها، اهداف، شــیوۀ اجرایی و دســتاوردها با سایر سیستم های برده داری متفاوت 
کــز بازپــروری موقّت برای  بوده اســت. اســترقاق اســلامی، شــیوه ای تربیتی معادل مرا
آشنایی اسرای کفار حربی با اسلام در راستای پذیرش آزادانۀ دین بوده تا پیش از آزادی 
اجتماعــی به آزادی معنوی برســند. علاوه بر کفار حربــی، عده ای غیراز مجرای جنگ 
در سرزمین اسلامی، با عنوانِ غلام و کنیز وجود داشتند که با وجود تعارض بنیان های 
بــرده داری بــا مبانی اســلامی، امکان آزادســازی یک بــارۀ آنان وجود نداشــت. پذیرش 
موقّت برخی تبعات و آثار نظام برده داری پیشــین به دلیلِ زیرســاخت های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی جامعه و بنا بر شــرایط افراد، از جمله مالک و حتّی خود برده بود 
که شریعت با رویکردی حکیمانه، ضمن امضای موقّت، راهکارهایی در جهت تقلیل، 
نظر خویش، ارائه نمود. دســتورات  حذف و تحول زیرســاخت ها، به ســمتِ جامعه مدِّ
حقوقی و اخلاقی در چگونگی مواجهه با بردگان و فراهم آوردن امکانات رشد معنوی 
و اجتماع، ضمن آنکه ماهیت بردگی را به گونه ای تغییر داد که برخی بردگان خواستار 
زندگی در کنار مالکان می شدند، سبب تربیت دوجانبۀ بردگان و اربابان گردید. بردگان 
با منش اسلامی آشنا شده و به آن متمایل شدند و مالکان با عمل به دستورات اسلامی 
در جهت آزادی اختیاری بردگان با نیت الهی، گام برداشتند )رئیسی، 1396: 5-23(. 
بنا بر توضیحات فوق، حکومت اسلامی برای مدتی موقت، فضای استرقاق را تجربه و 
آن را فرصتی برای تربیت اسلامی، مدیریت کرده است. در این فضا، وضعیت زنان کنیز 
از اهمیتی ویژه برخوردار است. اسلام برخلافِ سایر نظامات، عفاف را برای ایشان لازم 
شمرد و در قالب های نکاح زوجیت و نکاح ملک یمین، آنان را عضوی از خانوادۀ اسلامی 
قلمداد کرد. در این بین، حکم اختیارات جنسی مالک پس از نکاح کنیز با  غلام خویش 
سَاءِ إِلَّاَّ مَا مَلَكَتْ  صَْنَاتُ مِنَ النِّ که برگرفته از استثنای موجود در آیۀ 24 سورۀ نساء )وَ الْْمُحُ
صِنِیَن غَیْرَ  تَغُواْ بِأَمْوَالِكُم محُّْ ــا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن تََبْ ِ عَلَیْكُمْ  وَ أُحِلَّ لَكُم مَّ انُكُــمْ  كِتَابَ اللَّهَّ أَیْْمَ
اتُُوهُنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِیَضةً  وَ لََّا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِــمََا تَرَاضَیْتُُم بِهِ مِن  نَّ فََ یَن  فَمَا اسْــتَمْتَعْتُُم بِهِ مِنهُْ مُسَــافِحِ
َ كَانَ عَلِمًَا حَكِمًَا(1 است، ظاهراً این عفاف را خدشه دار نموده و لزوم  بَعْدِ الْفَرِیَضةِ  إِنَّ اللَّهَّ

1. ]ازدواج با[ زنان شوهردار ]بر شما حرام شده است [؛ مگر زنانی که ]به سبب جنگ با شوهران کافرشان از 
راه اسارت [ مالك شده اید؛ ]این احکام [ مقرّر شدۀ خدا بر شماست. و زنان دیگر غیر از این ]زنانی که حرمت 
ازدواج با آنان بیان شد[، برای شما حلال است که آنان را با ]هزینه کردن [ اموالتان ]برای ازدواج [ بخواهید؛ 
کار. و از هر کدام از زنان بهره مند شدید، مهریۀ او  کدامن باشید نه زنا در حالی که ]قصد دارید با آن ازدواج [ پا
را برای واجب مالی بپردازید؛ و در آنچه پس از تعیین مهریه ]نسبت به مدت عقد یا کم یا زیاد کردن مهریه [ 

با یکدیگر توافق کردید بر شما گناهی نیست؛ یقیناً خدا همواره دانا و حکیم است .
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بازنگری در چنین فهمی را روشن می نماید. در منابع تفسیری )طباطبایی، 1390: ج 4/ 
286( و فقهی )شهید اول، 1410: 183( با استناد به شواهد روایی )کلینی، 1407: 481/5( 
بیــان شــده که مالک می تواند پس از عقد کنیز با غلام خویش، هر زمــان که اراده کند، 
میان آنها جدایی بیندازد و پس از طی دوران عده، با کنیز نزدیکی کرده و سپس او را به 
همسرش بازگرداند! جدایی می تواند با لفظ طلاق یا غیر آن انجام شود. البته باید توجه 
داشت،  اختیارات جنسی مالک نسبت به کنیز پس از نکاح او در صورتی محقق می شود 
که »اختیار جدایی انداختن« که »طلاق« لفظ آن اســت در دســت مالک باشــد؛ یعنی 
مالکیّت مولا بر حقوق عبد در زوجیت، اولی باشد. در برخی روایات با استناد به عبارت 
لُوكًا لَّا یَقْدِرُ عََلى  شََیْ ءٍ« )نحل/ 75( و معادل ســازی شــیء به طلاق،  ُ مَثَلًًا عَبْداً مََمْ »ضرَبَ اللَّهَّ
حق آن را از برده ســلب کرده اند )صدوق، 1413:  541/3 و  245/5(. چنین فهمی از آیۀ 
24 ســورۀ نســاء با انتظارات زن معاصر از قرآن، با عنوان معجزۀ جاودان اســلام، ضمن 
اشتمال بر داعیه هایی چون شخصیت بخشی به زنان و به رسمیت شناختن حقوق 

ایشان، از جمله حقِّ عفاف جنسی، ناسازگار و درنتیجه بازپژوهی آن لازم می نماید.

تبیین روش ساختارمندی سور
اگرچــه رویکرد تقطیعی بــه آیات و تحلیل آیه محــور قرآن در طــولِ قرن های متمادی 
میــان مفســران فریقیــن رواج داشــته، امّا مطالعــات قرآن پژوهی در ســدۀ اخیر، شــاهد 
گســترش رویکرد ســاختاری به سُوَر قرآن اســت. در این روش، از معادل سازی مفاهیم 
ســوره و سیســتم استفاده می شــود. »سیســتم، مجموعه ای از دو یا چند جزء است که 
به نوعی با یکدیگر در ارتباط هستند. این اجزاء می  توانند از جنس انسان باشند )مثلاً 
در سیســتم های اجتماعی(؛ یا اشــیاء و چیزهایی مثل تلفن ها در سیســتم مخابرات و 
اندام ها در سیستم بدن؛ یا حتی از جنس مفاهیم« )راسل اکاف، 1974: 27(. چگونگی 
ارتباط اجزاء گویای وجود ساختار در سیستم است. بسیاری معتقدند این اجزاء در راه 
تحقق یک هدف حرکت می کنند و یکدیگر را در جهت تحقق آن کامل می نمایند؛ البته 
در فارسی، معمولاً از واژۀ نظام  معادلِ سیستم استفاده می شود )زورق، 1386: 41(. در 
تفسیر سیستمی نیز آیات و مفاهیم اجزای سیستم بوده که در قالب ساختارهای خطی 
و حجمی در راه تحقق غرض با یکدیگر مرتبط هستند. در این روش، نه تنها ساختار و 
غرض سورۀ موردِ نظر، بلکه در رویکرد جزئی تر، ساختار سیاق و آیه و در رویکرد کلان تر، 

ساختار کلِّ سُوِر قرآن می تواند معیاری جهت ارزیابی فهم های تفسیری قرار گیرند.

ارزیابی با مبنای ساختار آیه
تَغُــوا بِأَمْوالِكُمْ« و همچنین »فَمَا اسْــتَمْتَعْتُُم بِهِ  تمتــع مالــک از کنیزِ خود بــا عبارت »أنْ تََبْ
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اتُُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیَضة« همخوان نیســت؛ زیرا مالک برای بهره وری جنســی از  ــنَّ فََ مِنهُْ
کنیز خود، پولی پرداخت نمی کند. این در حالی است که در موارد دیگر، نظیر نکاح 

دائم و موقّت، مهریه و اجرت پرداخت می شود.

ارزیابی با مبنای ساختار سیاق
قائــلان بــه دیــدگاه فــوق، موضــوع آیــه را ارتباط جنســی بــا کنیــز و به عبارتــی، وطی 
ح بودن بحــث ارتباط  می داننــد. مبنــای ایــن  افــراد در ردِّ بحــث نــکاح و بلکه مطــر
ــا وَرَاءَ ذَالِكُم« اســت.  جنســی بــا کنیز، کاربــرد کلمۀ »مــا« در عبــارت »وَ أُحِــلَّ لَكُم مَّ
گــر خدای تعالی می خواســت بفرمایــد غیر از این  ایــن دســته معتقدند کــه در اینجا، ا
ا وَرَاءَ«؛ چون کلمۀ  شــانزده طایفه، هر زنی دیگر برای شــما حلال است، نمی فرمود »مَّ
»ما« به غیر ذوی العقول مربوط اســت؛ درنتیجه، منظور از کلمۀ »ما« زنان نیســتند، 
بلکــه عمــل شــهوترانی و همخوابگــی و امثــال این هــا اســت )طباطبایــی، 1390: 4/ 
268(؛ مقصــود آیــه نیــز چنین اســت که وطــی و ارتباط جنســی با این دســته از زنان 
 بــر شــما حرام اســت؛ ازجملــه مفاهیم آیه آن اســت کــه این زنان محصنات هســتند 
کــه از آن میان، »ملک یمین« ها اســتنثنا هســتند؛ یعنی  پس از طی عــدّه در حالی که 
شوهر دارند، با آنان می شود ارتباط جنسی داشت. منظور »ملک یمین ها«یی است 
کــه در جامعــۀ اســلامی  بــوده و محصــن و شــوهر دار هســتند نــه »ملــک یمین« های 
کنون در جنگ اسیر شــده اند؛ زیرا در آن صورت، اسارت آنان معادل  شــوهر داری که ا
طلاق از همسران شان بوده و محصن نخواهند بود. در چنین حالتی، استثناء منقطع 

خواهد شد؛ حال آنکه استثنای مذکور نمی تواند منقطع باشد. )همان، 267(
ایــن تحلیــل بــا درنظرگرفتن ســاختار ســیاقی کــه متشــکل از آیات 22 تــا 27 بوده، 
ح اســت. در آیــۀ بیســت و دوم  قابلِ نقــد اســت؛ زیــرا در آن، بحــث از نــکاح مطــر
سَــاءِ إِلَّاَّ مَــا قَــدْ سَــلَفَ« و تــا آخــر آیــۀ 23  ــنَ النِّ  می فرمایــد: »وَ لََّا تَنكِحُــواْ مَــا نَكـَـحَ ءَابَــاؤُكُُم مِّ
در حالِ برشــماری زنانی اســت که ازدواج با آنان نهی شده است. در ابتدای آیۀ 24 
انُكُمْ«،  سَاءِ إِلَّاَّ مَا مَلَكَتْ أَیْْمَ صَْنَاتُ مِنَ النِّ که محل بحث نوشتار است، با عبارت »وَ الْْمُحُ
گروه دیگری به اقشار مشمول محرمات نکاح در آیات قبل عطف شده اند؛ به این 
مَــتْ عَلَیْکُم  نکاح« در ابتدای آیه، با قرینۀ آیات ســابق محذوف یا  صــورت که »حُرِّ
ح اســت نه ارتباط  در تقدیر اســت؛ بدین ترتیب، می توان گفت بحث از نکاح مطر
گرچــه واژگانی چون »نــکاح« و »وطی« قراردادی انــد، امّا آنچه  جنســی صرفطبــر ؛ ا
گر محذوف نــکاح در نظر گرفته شــود، به این معنا  مهــم می نمایــد، این اســت که ا
است که آیه در مقام تشریع چگونگی ورود زنان مشرک به فضای جامعۀ اسلامی و 
گر موضوع کنیزان شوهردار موجود  انحلال پیوندهای پیشین آنان بوده است؛ امّا ا
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در جامعۀ اســلامی در نظر گرفته شــود، صورت مسئله و نتایج بسیار متفاوت است، 
ح نبوده و از ســوی دیگر،  زیرا باتوجه به شــوهردار بودن آنان، نکاح با ایشــان مطر
با توجه به ســیاق، محذوف آیه نکاح اســت نه وطی. پس می توان همانند بسیاری 
مفسّران، آیه را بیانگر اذن نکاح با کنیزانی دانست که علی رغم شوهر دار بودن، در 
جنگ اســیر شــده اند )حوی، 1424:2/ 1032(1؛ همچنین بــا جایگزینی کلمۀ نکاح 
ــا وَرَاءَ« نیــز ایرادی حاصل نمی شــود. ضمــن اینکه   لَکُــم مَّ

َ
حِــلّ

ُ
ــا« در »أ به جــایِ »مَّ

اصــل ایراد دربــارۀ انحصار ما در غیر ذوی العقول نیز صحیح نیســت و کاربردهای 
ا الْكَافِرُونَ ٭ لََّا أَعْبُدُ  َ اهَا« و »قُلْ یَا أَیُّهُّ ماءِ وَمَا بََنَ فراوانی از نقیض این امر، همچون »وَالسَّ

«، وجود دارد. ْ مَا تَعْبُدُونَ ٭ وَلََّا أَنتُُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٭ وَلََّا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمُّ
 ارزیابی بر مبنای ساختار سوره و غرض آن

ســورۀ نســاء با 176 آیه، بزرگ ترین ســورۀ قرآن پس از بقره و یکی از سُوَر سبع طوال 
اســت. در ایــن ســوره، پــاره ای از احــکام فقهــی شــریعت و قوانین اجتماعی اســلام 
ح  شــده اســت. برخی موضوعات بیان شــده چنین اند: خانواده و برخی احکام  مطر
حقوقــی آن، آفرینــش انســان، برخــی مباحــث اقتصــادی اســلام، ایمان بــه وحی و 
نبوت، برخی مســائل اهل کتاب، نفاق و گونه های آن در جامعه، پاره ای از احکام 
جهــاد، احــکام مرتبــط بــا ارث و ازدواج و نیم نگاهــی بــه فرهنگ اعــراب در دوران 
جاهلیــت، به ویــژه باورهــا و رفتارهــای آنــان دربــارۀ ازدواج، ارث و زنــان )انصاری، 
گســتردگی ســوره و اشــتمال آن بــر موضوعــات متعــدد، یافتــن   .)296 /9 :1398
ســاختار و نظام یکپارچه را در این ســوره با چالش مواجه کرده اســت؛ به نحوی که 
حتــی علامه  طباطبایــی نیز گاه رأی به بی ارتباطی برخی آیات با آیات مجاور داده 
اســت )طباطبایــی، 1390:  4/ 359 ذیــل ســیاقِ آیــۀ 43و  387/4 ذیل ســیاقِ آیات 
59-70(. در رویکرد ســاختاری، تمام آیات ســوره، به هم پیوســته و دارای ارتباط با 
یکدیگر به ســمتِ تأمین غرض خواهند بود. توالی منظم آیات در یافتن ارتباطات 
لفظی و معنایی مبنا بوده که منجر به سیاق بندی خواهد شد. عنوان گذاری برای 
ســیاق ها و برایندگیری میان عناوین راهِ تشــخیص غرض اســت )خامه گر، 1396: 
299(. تبیین این پروســه در ســورۀ بزرگ نســاء امری نیســت که قابلیت گنجایش 
در این مقاله را داشــته باشــد؛ ازاین رو در بخش پیش رو به ارائۀ کلیتی از ســاختار 

سوره، غرض و شبکۀ موضوعات آن اقدام می شود.
کی از وجود 25 ســیاق در این ســوره اســت. علامه  توجــه بــه قرائــن لفــظ و معنــا حا

1. فیض کاشانی، 1418: 1/ 203�
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 طباطبایــی بیانــی کلــی از غرض ســوره را ذیل آیــۀ1، به نحوی توصیــف می کند که 
در آن حرکــت بــه ســمت جامعــه ای اســلامی بــا محوریــت اخــوت و نفــی تبعیض و 
طبقه گرایــی، نقشــی اساســی ایفــا می کنــد. وی امــر بــه تقــوا در ایــن آیــه را خطــاب 
بــه مردمــی می دانــد کــه در اصل انســانیت و حقیقت بشــریت با هم متحــد بوده و 
نبایــد میــان زن و مــرد، صغیر و کبیر و نیز عاجز و نیرومندشــان تبعیض و درنتیجه 
ظلمی وجود داشــته باشــد، بلکه همگــی در جامعه بر مبنای قوانیــن و احکام الهی 
به ســوی ســعادت فردی و اجتماعی که برایشــان در نظر گرفته شــده، حرکت کنند 
)طباطبایــی، 1390:  4/ 134-135(؛ بنابرایــن می تــوان ادعــا نمــود، ســوره  درصددِ 
برهــم زدن عادات پیشــین و ارائــۀ راهکارهایی در قالب بایدهــا و نبایدهای دینی 
جهــتِ گــذار از آن جامعــه بــه جامعــه ای مؤمنانــه اســت کــه در عیــن مصونیــت از 
آســیب های درونــی و بیرونــی، نه تنها افــراد، بلکــه خانواده ها در جایــگاه پایه های 
اجتماع، به ســمت هدف کمالی خویش درحرکت اند )رئیســی و نفیســی، 1401: 6(. 
ح آن در آیاتی چون سیاق2  گســتردگی مباحث زنان و خانواده در ســورۀ نســاء و طر
)آیات 2-6(، سیاق3 )آیات 7-14(، سیاق 4 )آیات 15-25(، سیاق7 )آیات 32-
42(، ســیاق18 )آیات 127-134( و نهایتاً در آخرین ســیاق )آیۀ 176(، شاهدی بر 
نقش زن و خانواده در اصلاح بنیان های اجتماعی است. فهم بیان شده از آیۀ 24 
که سستی حریم خانواده در آن مشهود بوده، با غرض و موضوعات کلیدی سوره، 
ازجمله تثبت خانوادۀ اســلامی، تقنین و فرهنگ ســازی در حوزۀ مواجهۀ احســن با 

زنان، ناهمخوان است.

ارزیابی بر مبنای ساختار قرآن
توجــه به ســاختار دیگر ســوره های قرآن نیــز می تواند در تحلیل حکم مؤثر باشــد. 
براساسِ آنچه در روایت ابتدای بحث آمد، ریشۀ اختیار مالک در طلاقِ عبد و امه، 
لُوكًا لَّا یَقْــدِرُ عََلى  شََیْ ء )نحل: 75(«  اســت؛ یعنــی نفی موجود  عبــارت قرآنــی »عَبْــداً مََمْ
در ایــن آیــه، مشــمول حــق طلاق بــرای عبد نیــز شــده و آن را به مالــک اختصاص 
می دهــد. این بخش از آیۀ 75 ســورۀ نحل مبنای بســیاری از احــکام مملوکان قرار 
گرفتــه و از آن بــرای ســلب هرگونه اختیار، اعم از مالی، جنســی و... اســتفاده شــده 
لُــوكًا لَّا یَقْدِرُ عََلى   اســت )ابن ادریــس حلــی، 1410: 12/3(1. حال  آنکه عبــارت »عَبْداً مََمْ
شََیْ ء« بخشی از یک آیه بوده که تحلیل آن در سیاق و ساختار سوره نتایج دیگری 

را به بار می آورد.

1. نجفی )صاحب جواهر(، 1404:  173/24�
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»غــرض ســورۀ نحــل خبر دادن بــه نزدیك شــدن امر خداســت که عبارت اســت از 
غلبــۀ دیــن حق بر کفار. خدای تعالی این معنا را با بیان اینکه تنها خدای تعالی اله 
معبود است نه دیگری، چون تدبیر عالم مانند خلقتش قائم به او است و نیز همۀ 
نعمت هــا بــه او منتهــی می گردد و هیچ یــک از آن ها مصنوع غیر او نیســت، نتیجه 
می گیــرد. پــس واجب اســت همان خــدا به تنهایی عبادت شــود. همچنین با بیان 
اینکه دین حق از خدا است؛ پس واجب است که غیر دین او دینی و قانونی دیگر 
ل  تشــریع نشــود« )طباطبایــی، 1390: 12/ 202(؛ بنابرایــن می تــوان گفت با اســتدلا
بــر ربوبیــت و اثبــات آن، بــه اختصــاص الوهیــت و معبــود بــودن خویش رســیده و 
در این بین، به احتجاجات مشــرکین نیز پاســخ گفته اســت. رونــد فوق در تک تک 
ح شده، می توان غرض هر آیه  آیات قابلِ مشــاهده است و با در نظرگرفتن غرض طر
یا دسته آیات را نیز تعیین و نظم آیات را کشف کرد1. برخی مفسّران از ابتدای سوره 
تا آیۀ چهلم را مکی و بقیه را مدنی دانسته اند )همان(. دسته آیات )41-64( و نیز 

)65-76( قابلیت تحلیل پیوسته به صورت ذیل را دارد: 
ســیاق نخســت حاوی داســتان شرك مشــرکین، تشــریع احکام به واســطۀ ایشان و 
جوابــی تفصیلــی اســت به آنان که پذیــرش دعوت نبوی دال بر تــرك عبادت آلهه 
و تــرك تشــریع احــکام را امــری محــال می دانســتند )طباطبایــی، 1390: 254/12( 
علامــه طباطبایــی آیــات 65 تا 76 را ســیاق جدیدی می داند که در آن به شــمردن 
نعمت های الهی رجوع شده و توحید و بعث را از آن نتیجه گرفته است. همچنین 
در آن اشــاره ای اســت به مســئلۀ تشــریع کــه همان نبوت اســت )همــان، 288(. با 
تمرکزی بر ســیاق آیۀ موردِ بحث، می توان گفت در آیۀ 51، از اتخاذ دو معبود نهی 
می کنــد. در ادامــه، نهی فوق منجر می شــود بــه نهی از نســبت دادن چیزهایی به 
خداونــد کــه آنان برای خود نیز قائل بدان نیســتند )آیــۀ 62(. مواردی مانند جعل 
دخترانی برای خداوند و قرار دادن پســرانی که بهتر می پنداشــتند برای خود )آیات 
56-59( و یــا مثــل ســوء ظن برای خداوند؛ حــال  آنکه خداوند صاحــب مثل اعلی 
اســت )آیــۀ 60(. خداونــد در آیــات 65 تا 70، مظاهــر ربوبیت خویــش را بیان نموده 
تــا ایشــان با دیــدن آن ها متنبه شــده و از این مشــی دســت  بردارنــد؛ درحالی که در 
ُ جَعَلَ لَكُم « در  ُ خَلَقَكم « و »وَ اللَّهَّ آیــات 70 و 72 بــه توصیف خویش با عبارات »وَ اللَّهَّ
 ُ قالــب بیان مظاهر ربوبیت می پردازد. آیــۀ 71 را به مثلی اختصاص می دهد: »وَ اللَّهَّ
انُهُمْ فَهُمْ  ى رِزْقِهِمْ عََلىَ  مَا مَلَكَتْ أَیْْمَ لُواْ بِرَادِّ ذِیــنَ فُضِّ زْقِ فَمَا الَّ لَ بَعْضَكمُْ  عََلىَ  بَعْضٍ فِى الرِّ فَضَّ

1. برای دیدن ســیر تفصیلی جریان داشــتن غرض فوق در تک تک ســیاق های ســوره بنگرید: المیزان، 12/ 
304-369. جهت رعایت اختصار تنها به بیان سیاق موردِبحث پرداخته می شود.
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ِ یَجحَدُونَ« )نحل/ 71(1. با در نظرگرفتــن آیۀ قبل و بعد از آن، پیام  فِیهِ سَــوَاءٌ أَ فَبِنِعْمَــةِ اللَّهَّ
آیه چنین است: »انسان حاضر نیست با تقسیم امکانات، زیردست خود را شریک 
خویــش قــرار دهــد؛ پس چگونه ســنگ و چوب را شــریک خداوند قــرار می دهد. او 
خود را مالک آن مال می داند و برده را در ســطح خویش بالا نمی آورد؛ پس چگونه 
ســنگ و چــوب را کــه مخلــوق خداوند اســت در حدِّ او بــالا می آورد و شــریک او قرار 
می دهــد؟« )هاشــمی رفســنجانی، 1386: 9/ 331(2؛ امــا این تنبهــات در آن ها اثر 
نکرده و در آیۀ 73 از ادامۀ روند پرســتش رب های بی حاصلِ آنان ســخن می گوید. 
مْثَالَ   ِ الْْأَ در آیــۀ 74، آنــان را از مثــل زدن بــرای خویش نهــی می کند: »فَــلًَا تَضْــرِبُُواْ لِلَّهَّ
َ یَعْــمَُ وَ أَنــتُُمْ لََّا تَعْلَمُــون «. آنچــه از ظاهر آیه به ذهن آدمی مبــادرت می کند، این  إِنَّ اللَّهَّ
اســت که مراد از مثل زدن برای خدا، توصیف با نوعی تشــبیه است که در اصطلاح 
ادبــی آن را اســتعارۀ تمثیلیــه می نامند؛ مثل اینکــه در بارۀ خدای تعالــی می گفتند: 
»بــرای خــدا دخترانــی اســت؛ همان طــور که برای انســان اســت و ملائکــه دختران 
خداینــد و میــان خــدا و جن قرابت اســت و خدا چطــور اســتخوان ها را زنده می کند 
بــا اینکــه پوســیده اســت؟ و امثــال ایــن ســخنان«. وقتــی امــر چنیــن اســت، دیگر 
خــدای ســبحان را توصیــف نکنیــد؛ یعنی او را به غیر او تشــبیه نکنیــد و با خلقش 
مقایســه ننماییــد؛ زیــرا خدا می داند و شــما حقایق امــور و کنه خــدای را نمی دانید 
)طباطبایــی، 1390: 298/12(؛ درنتیجــه در آیــات 75 و 76، دو مثــل پی درپــی در 
تخطئــۀ مثل زنــی آنــان بیــان می کند کــه درحقیقت، تخطئــۀ تشــابه پنداری میان 
لُوكًا لَّاَّ یَقْدِرُ عََلىَ  شََیْ ءٍ وَ مَن  ْ ُ مثلًًا عَبْــدًا مَمَّ خدا و غیر او، از مخلوقاتش، اســت: »ضَرَبَ اللَّهَّ
هُُمْ لََّا یَعْلَمُونَ*  ِ بَلْ أَكْثَرُ لحَْمْدُ لِلَّهَّ ا وَ جَهْرًا هَلْ یَسْتَوُنَ ا ا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ یُنفِقُ مِنْهُ سِــرًّ زَقْنَهُ مِنَّ رَّ
ههُّ لََّا یَأْتِ  جِّ ا أَبْكََمُ لََّا یَقْدِرُ عََلىَ  شََیْ ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عََلىَ  مَوْلَئهُ أَیْنََمَاَ یُُوَ جُلَیْنِ  أَحَدُهُُمَ ُ مثلًًا رَّ وَ ضَرَبَ اللَّهَّ
سْتَقِیٍم« )نحل/ 75-76(. بنابراین  یْرٍ هَلْ یَسْتَوِى هُوَ وَ مَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عََلىَ  صِرَاطٍ مُّ بخَ
دو مثال مذکور در مقام شناســاندن جایگاه خداوند نســبت به ارباب، بی اثر اســت 
و نه در جایگاه تشــریع حکمی در باب بردگان که یکی از بهترین گونه های ترجمۀ 

تفسیری از آن دو به صورتِ زیر است:
»خــدا مثلــی زده اســت: "بــردۀ زرخریــدی که بر هیــچ کاری قدرت ندارد و کســی که 
مــا از ســوی خــود رزق نیکویــی بــه او داده ایــم و او در پنهــان و آشــکار از آن انفــاق 

1. خــدا برخــی از شــما را در رزق و روزی بــر برخــی فزونــی داده اســت؛ پــس آنان کــه فزونی یافته انــد، حاضر 
نیســتند از روزی خــود ]به صورتــی قابل توجــه و به اندازۀ لازم [ به بردگان خود بپردازنــد که ]در برخورداری و 
اســتفاده از[ آن بــا هــم برابر شــوند؛ پس آیا ]بــا این تبعیض ظالمانــه ای که به بردگان و زیردســتان خود روا 

که عطای اوست و خود اختیار و استقلالی در تأمینش ندارند[ منکر اند؟!  می دارند[ نعمت خدا را ]
2. قرطبی، 1364: 10/ 141�
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می کند، آیا ]این دو نفر[ یکســان اند؟ ]این مَثَل، بیان کنندۀ جایگاه و منزلت خدا و 
مجموعۀ هســتی اســت؛ خــدا مالك و فرمانروا و رازق همــۀ مخلوقات و تدبیر کنندۀ 
امــور آن هاســت و همــۀ مخلوقــات مملــوك و محکــوم قــدرت اویند؛ پس چرا شــما 
بــدون اندیشــه و تفکــر و بی دلیــل و برهان، بت هــای ناتوان و عاجــز را که مملوکی 
بی اراده انــد، شــریك ربوبیــت حــق می دانید؟! آیا خدا و بت مســاوی اســت؟![ همۀ 
که یگانه و یکتاســت و هیچ شــریکی ندارد[؛ ولی بیشتر  ســتایش ها ویژۀ خداســت ]
آنــان ]ایــن حقیقــت را[ نمی دانند." )75( و خــدا مَثَلی ]دیگر[ زده اســت: "دو مرد را 
ل مادرزاد اســت ]و[ بر هیچ کاری قدرت ندارد و ســربار سرپرســت  که یکی از آنان لا
ل  خویش اســت؛ او را هرکجا روانه می کند، منفعت و ســودی نمی آورد، آیا چنین لا
گویا و شنوا است و[ به عدالت و انصاف فرمان  بی قدرت و بی ســودی با کســی که ]
می دهد و بر راهی راســت قرار دارد، یکســان و مساوی است؟ ]پس چرا معبودهای 
ل بی قدرت و بی سود را با خدای توانا و شنوا که ذاتش خیر بی نهایت است، برابر  لا

می دانید؟![" )76(«. )انصاریان، 1383: 275/1( 
بنابراین، خداوند در سیاق اخیر، از سه مثل برای نیل به مقصود خویش استفاده 
کرده اســت و نمی توان گفت در آیۀ 75 در پی تشــریع حکم حجر برای برده اســت؛ 
زیــرا اولاً، در مثــل اول )آیــۀ 71(، حالت ایده آلِ برخورد با برده را تشــریح کرد و عدم 
اعطــای مــال تا حد برابر شــدن مالک و مملوک را نمونه ای از جحد و انکار نســبت 
به نعمت های الهی می خواند )هاشمی رفسنجانی، 1386: 332/9(. با این توضیح 
لُوا ...« می تواند در مقام توبیخ از کســانی باشــد که مســاوات را  ذِینَ فُضِّ که جملۀ »فَمَا الَّ
میان خود مراعات نمی کنند و با توجه به صدر آیه، می توان چنین برداشت کرد که 
»خداونــد گرچه انســان ها را در روزی متفاوت قرار داده اســت، ولــی این بدان معنا 
نیســت کــه مردم مســاوات را میان خــود رعایت نکننــد« )همــان، 331(. در همین 
سوره، در خلال بحث از توحید، از ایده آلِ شریعت در برابری اقتصادی و رفع طبقه، 
ا رِزْقًا حَسَــنًا« در آیۀ  انُكُــمْ« با »رَزَقْنَاهُ مِنَّ ســخن گفته اســت. ثانیاً، تقابل »مَا مَلَكَتْ أَیْْمَ
74، نشان می دهد که مالکیت و تمتّع انسان از انسان به مخاطب منسوب است؛ 
یعنی شــما همدیگر را با دســتان خویــش مِلک کرده اید، امّا اعطــای رزق به افراد را 
بــه خــود نســبت داد و مرزوقان را امر کــرد که به مملوکان کمک کــرده، جامعه را به 
تســاوی در ســطح اقتصــادی برســانند. ثالثاً، برخی لفــظ »عبداً« در ایــن آیه را ناظر 
بــه یــک فرد خاص گرفته اند؛ زیرا نکره ای اســت که در ســیاق اثبات اســت و افادۀ 
عمــوم نمی کنــد )قرطبــی، 1364: 10/ 146(. رابعــاً، بــا نگاهی کلی تــر، می توان فهم 
آیه را منحصر به انســان های عبد و حرِّ ظاهری نکرد، بلکه چنین برداشــت کرد که 
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آیه در مقام تعریف کردن حریت و اســارت حقیقی اســت. بدین معنا که حرِّ واقعی، 
انســان مؤمــن )همــان، 147( و آزاد از بندگی مال ومنال و درحقیقــت، انفاق کنندۀ 
ثروت خویش در پنهان و آشکار است. همچنین قرار دادن انسان توانمند انفاق گر 
در مقابــل بردگان فاقد قدرت، می تواند حامل این پیام باشــد که »هر کس توانمند 
باشــد و انفــاق نمایــد، بــرده نیســت، بلکــه حــرّ و آزاد اســت« )هاشمی رفســنجانی، 
1386: 338/9( و در مقابــل، منظــور از عبــد کافــری اســت که بندۀ هــوی و مملوک 
طغیــان اســت. او بــا وجــود قدرت و اختیــار، از انفاقِ خیــر امتناع مــی ورزد و این دو 
قطعاً برابر نیســتند )صادقی تهرانی، 1406: 421/16(؛ بنابراین عبارات »لَّا یَقْدِرُ عََلى  
«، صفاتی تکوینی و شــرعی که احکام  یْرٍ هْهُ  لَّا یَأْتِ بِخَ جِّ شََیْ ءٍ« و »هُــوَ كَلٌّ عََلى  مَــوْلَّاهُ أَیْنََمَا یُُوَ
همــۀ بــردگان از آن اســتخراج شــوند، نیســت. روایاتی هم کــه بیان می کنــد این ها 
احکام ممالیک اند، از باب تطبیق اســت. وصف لایقدر، صفتی توضیحی اســت؛ از 
واقعیــت ملمــوس مردم حکایت می کند و مقصود از شــیء همه چیــز، اعم از اقوال، 
افعــال و احــوال نیســت، بلکه آن چیزی اســت کــه عطایش به اذن مالک وابســته 
اســت )همــان، 422(؛ بنابرایــن در این تمثیلات، با انعکاس نــوع نگاه عرف زمانه 
ل شده است و مقام آیه،  به مملوکان در رد شریک برای خداوند در ربوبیت، استدلا

مقام تشریع حکم پیرامون بردگان نیست.

تاییدات روایی ـ فقهی
مالــک  میــان  بصــری  حریم هــای  حفــظ  از  صراحــت  بــه  روایــات  آنکــه  علاوه بــر 
امــام  نیــز  و   )180  /5  :1407 )کلینــی،  گفتــه  ســخن  او،  نــکاح  پــس از  کنیــز  و 
 /5  :1407 )کلینــی،  می کنــد  رد  صراحــت  بــا  را  کنیزشــوهردار  ابتیــاع  معصــوم 
بــود؛  خواهــد  فــوق  حکــم  ناقــد  نیــز  طــلاق  حــوزۀ  در  روایــات  تجمیــع   ،)136
مالــک  بــرای  مطلــق  به صــورتِ  را  طــلاق  حــقِّ  پیش گفتــه  روایــات  گرچــه  ا  زیــرا 
به رســمیت می شــناخت، در روایــات دیگــری ایــن حق به حالــت تعلق عبــد و کنیز 
بــه یــک مالــک مقید شــده و در مقابــل، در صورتی کــه یکــی از طرفین حر بــوده و یا 
بــه مالک دیگری تعلق داشــته باشــند، حــق طلاق از آنِ عبد خواهــد بود )صدوق، 
1413: 541/3(. در این بین، قول مشــهور »الطّلًاقُ بِیَدِ مَن اَخَذَ بِالسّــاق«، منقول از ابن 
عباس که در منابع شــیعی و اهل ســنت آمده )علامه حلی، 1388: 536(1 و مبنایی 
برای حقِّ طبیعی طلاق برای مردان در قانون مدنی است )محمّدی نژاد طولاورد، 
 1392: مــادۀ  1120، ق.م(. نتایــج، تحلیل روایی را به ســوی نقد رای تفســیری فوق 

1. ابن ماجه، بی تا: 1/ حدیث 2081�
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می راند؛ زیرا در شأن صدور آن عرض شکایت غلامی به نزد رسول گزارش شده که 
کنون می خواهد میان آنان جدایی بیفکند.  مولایش او را با کنیزش تزویج نموده و ا
اسُ مَــا بَالَ أَحَدُكُُمْ  ا النَّ َ پیامبــر در جــواب وی، از منبــر بالا رفته و به مــردم فرمودند: »أَیُّهُّ
ــاقِ« )عســقلانی، بی تا:  لًَاقُ لِِمنَْ أَخَذَ بِالسَّ ا الطَّ َ نَهُمَا ، إِنَّمَّ قَ بََیْ جَ عَبْــهَُ أَمَتَــهُ ثُُمَّ یُرِیدُ أَنْ یُفَــرِّ زَوَّ
4/ 449(. ایــن روایــت که از جایگاهی قوی در شــیعه و اهل ســنّت برخوردار اســت، 
تصریح دارد که حتّی در حالتی که غلام و کنیز متعلق به یک مالک باشند، او امکان 
جدایــی انداختــن میــان ایــن دو را نــدارد. اختیــار طلاق تنها در دســت زوج اســت. 
هرکــس بخواهــد آن را بــه دیگــری بدهد، بــه ارائۀ دلیــل نیازمند اســت. همچنین 
توجــه بــه این نکته لازم اســت که اصل بر بقای زوجیت آن دو اســت؛ پس هر کس 
بخواهــد از آن ممانعت به عمــل آورد، به دلیل نیاز دارد )ابن ادریس حلی، 1429: 
گــر او غــلام مولایی باشــد که نکاحــش را با کنیزش جاری ســاخته  6٧٣/2(. حتّــی ا
اســت، یعنــی زمانی که مــولا به عبدش اذن نــکاح می دهد، طلاق هم به دســت او 
واقــع می شــود و اجبــاری برای او در طــلاق نخواهد بود. زیــرا اذن در نکاح، اذن در 
جمیع احکام و تعلقات آن است )مناوی، 1415: 293/4(. آراء فقهاء نیز نتایج فوق 
را تأیید می کند. هر گاه برده با اجازة مولی ازدواج کرده باشد، وی حقِّ اجبار برده به 

طلاق یا عدم طلاق را ندارد )محقق حلی، 1408: 2/ 313(1� 

تحلیلی بر خوانش منتخب از آیه
روایات و آراء تفســیری فراوانی بر تطبیق اســتثنای مذکور بر زنان غیر مسلمانی که 
در جنگ ها اســیر شــده اند، دلالت دارد )طوســی، 1407: 176/8(2. ریشــۀ این حکم 
را می تــوان در مصالــح اجتماعی عصر مقارن نزول یافت؛ زیرا این گونه زنان یا باید 
به محیط کفر بازگشــت داده شــوند یا بدون شــوهر در میان مســلمانان بمانند و یا 
رابطۀ آنان با شــوهران ســابق قطع شــود و از نو ازدواج دیگری نمایند. راهِ حلِّ اول 
بر خــلاف اصــول تربیتی اســلام و راهِ حلِّ دوم ظالمانه اســت و مفاســدی را به دنبال 
دارد؛ بنابرایــن تنهــا راه، همان راهِ حلِّ ســوم اســت؛ یعنی اســارت این گونه زنان به 
منزلۀ  »طلاق« و جدایی از شوهران سابق به شمار آید و بعد از اتمام عِدّه، می توانند 
ازدواج کنند )رضایی اصفهانی، 1387: 91/4(3. امّا فقها در توضیح علّت این حکم 
به »قاعدۀ نفی ســبیل« اســتناد می کنند. سبیل و ســلطه نوعی ولایت و اختیارداری 
اســت کــه بــه صاحــب آن مشــروعیت می دهــد کــه نســبت به طــرف مقابــل برتری 

1. نجفی، 1404: 790/10؛ ابن قدامه، 1403: 8/ 554�
2. در منابع دیگری چون »فیض کاشانی، 1418: 203/1 و طبرسی، 1372: 51/3« موجود است.

3. همین طور » قرائتی، 1388،  46/2«. 
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داشــته باشــد و اعمال اقتدار کند. از مجموع آیات قرآنی چنین برمی آید که معنای 
گر چنین  کمیت، اســتیلا و سلطه اســت )عمید زنجانی، 1386: 28/3(. ا ســبیل، حا
اقتداری از طرف کافر علیه مسلمان اعمال شود، موضوع قاعدۀ نفی سبیل خواهد 
كافِرِینَ عََلىَ  عَلَ الّلَّهُ لِِلْ بود. از مســتندات قاعده، آیۀ 141 ســورۀ نســاء اســت: »وَ لَنْ یَجْ
الِْمؤُْمِنِــیَن سَــبِیلًًا«. برخــی معتقدنــد کــه منظــور از این آیــه و نهایتاً قاعده، این اســت 
کــه در عالــم تشــریع، هیچ گونــه حکمــی کــه موجب ســبیل و علو و ســلطنت کافر بر 
مؤمنیــن و مســلمین باشــد )چــه در باب عبــادات و چــه در باب معامــلات و چه در 
سیاســت(، وجود ندارد و تشــریع و جعل نیز نشــده اســت )بجنوردی، 1401: 151(1� 
ممکن اســت برخی از تطبیقات و مصادیق این قاعده که در گذشــته وجود داشــته 
کنــون موجــود نباشــد یا امــروزه، مواردی باشــند که بــر این قاعــده تطبیق  اســت، ا
کننــد. ایــن مســئله به  دقتِ نظر فقیه وابســته اســت. ممکن اســت کســی حکم به 
حرمــت آن در زمینه هــای اقتصادی، نظامی، سیاســی و فرهنگی و برخی معاملات 
بــا کفــار بدهد؛ درحالی که برخی دیگر آن را فقط در مســئلۀ بیع عبد مســلمان برای 
کافــر جــاری بداننــد. برخــی از مــوارد تطبیــق عبارتنــد از: عــدم جواز تملک مســلم 
به دســتِ کافر به هر نحو از اقســام تملک اختیاری، عدم صحت اجارۀ عبد مســلم 
یــا امه مســلمه بــر کافر، عدم صحت عاریۀ عبد مســلم یا امه مســلمه بر کافر، عدم 
صحــت وقــف عبد مســلم یا امه مســلمه بــر کافر، عــدم صحت نکاح پس از اســلام 
زوجه در صورتِ عدم اســلام زوج، عدم ثبوت حق قصاص برای کافر، درصورتی که 
قاتل مســلم باشــد )بجنوردی،1401: 361(. در صدر اســلام نیز بســیاری از زنان، از 
مکه به مدینه پناهنده می شدند و اسلام می آوردند و همسران مشرك آنها براساسِ 
قانــون اســلام، حــق بازگرداندن زن شــان را نداشــتند؛ در این صورت، رابطــۀ آنان با 
شوهران سابق )در صورتِ ادامۀ کفر(، قطع می گردید و در ردیف زنان بدون شوهر 
قــرار می گرفتنــد. حکــم آیۀ مذکور نیــز از چنین مبانــی بر می خیزد )مکارم شــیرازی، 
1371: 333/3(؛ بنــا بــر  این قاعده، به محضِ اســارت زنان مشــرک در میدان نبرد 
کــم دال بر اســترقاق، با آنــان مانند زنان مســلمان رفتار شــده و قوانین  و حکــم حا
زن حرِّ مســلمان که یکی از آنان قاعدۀ نفی ســبیل در نکاح اســت، دربارۀ همســران 
سابق شــان اجرا شــده و نکاح شــان با مردان غیرمسلمان باطل می شــود )انصاری، 
ح ایراد اساســی به حکم تمتّعات  1395: 295(. با این مقدمۀ مبســوط، امکان طر
مالــک پــس از نکاح، فراهم می شــود؛ بحث پیرامون زنان کافر و مشــرکی اســت که 
در جنگ علیه مســلمین شــرکت کرده و به طرق مختلفی که پیش تر تشریح شد در 

1. شبیری زنجانی، 1419: 4356�
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به شــهادت رســاندن مسلمانان نقش داشته اند؛ در ابتدای اسارتِ این اشخاص و 
به محضِ ورود آنان به جامعۀ اســلامی، با آنان با قوانین زنان احرار برخورد شــده و 
قاعد ای، چون نفی ســبیل، پیرامون آنان اجرا می شود و در حصن خانوادگی مطهر 
اســلامی وارد می شــوند. چگونه اســت که پس از ســال ها زندگی در جامعۀ اســلامی، 
ایمان آوردن، تربیت اســلامی، تشکیل خانواده، ممکن است اسلام حصن های زن 
محصنه )زن شوهر دار( را دربارۀ ایشان رعایت نکرده و به مالک اذن دهد، او را از 
حصن خانواده اش بیرون کشــیده و از او بهره برده و ســپس او را به آن بازگرداند؟! 
طبیعتاً وقتی در بادی امر با او همانند زنان عفیف ایمانی برخورد کرد، پس از ایمان 
حقیقــی بــه طریق اولــی، حصن هــای او را محترم خواهد شــمرد نه آنکه بــا رویکرد 
ملکی مطلق، هر گونه اســتیفائی را در باب او به نامِ شــیء پنداری مجاز بداند؛ حال 
آنکــه علی الرغــم تثبیت مالکیّت افراد در فقه اســلامی، این مالکیّــت در صورتی که 
بــا حقوق فردی ســایر افــراد جامعه و نیز بــا حقوق اجتماعی در تزاحــم قرار بگیرد، 
گــر قاعــدۀ تســلط بــا قاعــدۀ »لاضــرر« تعــارض  محــدود خواهــد شــد؛ به عبارتــی، ا
داشــته باشــد، قلمرو قاعدۀ »تســلیط« محدود می گردد. تصرف فرد در صورتِ عدم 
ضــرر و زیــان برای ســایر افراد از مصادیق ســلطۀ شــخص بر اموال خویش اســت و 
در صورتی که برای ســایرین ایجاد مزاحمت کند، محدود خواهد شــد. آنچه مســلم 
گــر مالک، بنا بــر مالکیّــت، بخواهد با کنیزی کــه در عقد  می نمایــد ایــن اســت که ا
دیگری است ارتباط برقرار کند، حقوق زوج مورد تعرض قرار گرفته است و نهایتاً از 
ثبات و نظم اجتماعی کاســته می شــود؛ بنابراین، مســئلۀ تمتّع ملکی از کنیز پس از 
ع محدود  نــکاح او بــا دیگــری، از مواردی اســت کــه مالیکت مالــک بنا بر خود شــر

می شودو تتبعات فقهی نیز نافی رأی مذکور خواهد بود. 
گرچه بــه مالک اختیاراتی نســبت به  از ســوی دیگــر، باید توجه شــود کــه خداوند ا
عبــد خویــش داده، این اختیارات لزوماً در راســتای رســیدن به هــدف رقیت یعنی 
آزادی معنوی و اجتماعی اســت. آزادی اجتماعی نیز در گرو آزادی معنوی اســت؛ 
زیرا در احادیث، آزادیِ عبدِ کافر، مکروه دانســته شــده اســت. راه رسیدن به آزادی 
معنــوی، آشــنایی عملــی عبــد بــا ســبک زندگــی اســلامی از طریــق زندگی بــا مالک 
مســلمان خویش اســت؛ یعنی دالانِ رقیت، گذرگاه او برای شــناخت اسلام و ایمان 
گر اختیاری به مالک داده  آوردن اســت )مطهــری، 1393: 56(؛ به همین جهــت، ا
 شــده، نــه از باب پذیــرش نظام طبقاتی، بلکــه به این دلیل بوده کــه او در جایگاه 
الگوی اسلامی، برای عبد کافر است و باید سبب آشنایی عبد با اسلام ولو با اعمال 
گــر بینش هــا و گرایش های مالک غیرانســانی،  اجبــار شــود )همــان، 32(. طبیعتاً ا
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غیــر فطــری و غیراخلاقــی باشــد، نه تنها عبد جذب دیــن نخواهد شــد، بلکه در او 
دین گریــزی و دین ســتیزی ایجــاد می شــود. یکــی از جایگاه هــای ســنجش تقوای 
مالــک، چگونگــی بهره وری او از اختیارات خویش اســت. اصل اختیارات مالک که 
در شــریعت وضــع  شــده و چگونگی اعمال آن  کــه فعل مالک اســت، در حصول به 
ع که تربیت اســلامی و پذیرش آزادانــۀ دینِ عبد بــوده، تأثیرات مهمی  مقصــد شــار
دارد. البته باید توجه داشــت که در سیســتم اســلامی، مالک متناســب با اختیارات 
خویــش تکالیفــی نیز دارد؛ برای مثــال در تعامل عبد و مولا، در موضوع اذن نکاح، 
دســتورات خداونــد دوجانبــه اســت؛ همان طور که خداونــد به عبد و امــه امر کرده 
که ازدواج شــان را با اجازۀ مالک انجام دهند )فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِن)نساء/ 25((، به 
یامى  مِنْكُمْ  مــولا نیــز امر می کند که کنیــزان و غلامان را به نــکاح درآورد: »وَ أَنْكِحُوا الْْأَ
الِحــیَن مِــنْ عِبادِكُُمْ وَ إِمائِكُم « )نور/ 32(. این امــر، حتّی مرحله ای بالاتر از اجازه  وَ الصَّ
دادن است. به او امر می کند که نه تنها اجازه بدهد، بلکه به ازدواج دربیاورد؛ یعنی 
گــر مالــک، صاحــب دارایی اســت، مقدمــات ازدواج غــلام و کنیــز را از حیث یافتن  ا
همســر، کمــک اقتصــادی و دیگــر موارد فراهــم کند. پــس اذن دادن بــه مالک به 
معنای ظلم نیست، بلکه با این اذن، به او مسئولیت در انکاح عبد و امه می دهد. 
حتّی بر مبنای روایاتی که پیش تر بیان شد، تعهدات مالی مهر و نفقه نیز بر عهدۀ 

مالک خواهد بود.
با چنین نگرشــی، وقتی اســلام در پی آشناســازی عبد با اســلام عملی اســت، او را از 
بی بندوباری های جنســی کفر نهی کرده و از فحشــا و زنای آشــکار و پنهان بر حذر 
ذَاتِ أَخْدَانٍ« )نساء/ 25(، مالک را امر می کند  خِ می دارد: »مُحصَنَاتٍ غَیَر مُسَافِحَاتٍ وَ لََّا مُتَّ
که اقدام به ایجاد خانواده برای او کند و از همان بادی امر او را در شمار محصنات 
اســلامی درمــی آورد )انصاری، 1395: 595( . در چنیــن حالتی دادن اختیار تمتّع از 
او پس از تشــکیل خانواده ای که خود مالک مؤســس آن بوده اســت، با کل و اصل 
این سیســتم و بخش های مختلف آن  همخوانی ندارد، بلکه ســبب نفرت و انزجار 
کنیــز و غلام نســبت به دین می شــود و عدم نفــرت عمومی، اصلی مهــم در اجرای 
احکام اســت )نوبهار، 1384: 15(؛ حال آنکه مقصد تشــریع این فقه، ایجاد گرایش 

فطری و آزادانه در آنان برای پذیرش اسلام بوده است.

نتیجه گیری
نتایج پژوهش فوق را می توان در بندهای ذیل ارائه نمود:

سَاءِ إِلَّاَّ مَا مَلَكَتْ  صَْنَاتُ مِنَ النِّ - تحلیل ســاختار استثناء در آیۀ 24 سورۀ نساء )وَ الْْمُحُ
انُكُــمْ...(، دربردارنــدۀ دو خوانــش کلــی از آیه اســت؛ آیه در امتداد آیات ســابق،  أَیْْمَ
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در صــدد برشــماری نکاح هــای حرام بــوده، از ازدواج بــا زنان شــوهردار نهی کرده و 
کنیزان را از آن اســتثناء می کند. در خوانش نخســت، مقصود از مســتثنی، کنیزانی 
هستند که شوهرانی در دارالشرک داشته و خود اسیر شده اند؛ حال آنکه در خوانش 
دوم، مقصود از عبارت، کنیزانی است که در جامعۀ اسلامی به همراه شوهران شان 

متعلق به یک مالک هستند.
آراء تفســیری، پیرامــون مســئله فــوق، ســاختارمندی  ارزیابــی  - روش اصلــی در 
ســوره های قرآن بوده که خود حاصل تلاش های ســدۀ اخیر روشــنفکران مســلمان 
در عرصــۀ تفســیر اجتماعی اســت. ابزاری که خــود مولود فضای تفاســیر اجتماعی 

است، می تواند پاسخگوی مسئله های برآمده از این جریان باشد.
- ارزیابــی بر مبنای ســاختارمندی سُــوَر را می توان در قالــب بخش هایی جزئی تر، 
نظیر عرضۀ رأی تفســیری بر ســاختار آیه، ســاختار ســیاق، ســاختار و غرض ســورۀ 
موردِ نظــر و نهایتــاً ســاختار دیگر سُــوَر قرآن، اجرایــی نمود. تطبیــق مذکور خوانش 

دوم از ساختار استثنای آیه 24 را با چالش جدی مواجه می کند.
- کاربســت روش های تکمیلی دیگر، نظیر مجموعه روایت و ســیره و نیز توجه به 

روح شریعت و فلسفۀ احکام، ناقدی دیگر برای خوانش ثانویه از آیه است.
- در ســوی مقابل، حمل نمودن مســتثنی در آیۀ فوق، بر کنیزانِ دارای همســر در 

بلاد کفر، شمار بسیاری از آراء تفسیری را به خود اختصاص داده است.
- در تببیــن فلســفۀ خوانــش منتخب از آیــه، می توان به این نکته اشــاره نمود که 
کنیــزان پس از اســارت، در جایگاه شــهروندان جامعۀ اســلامی قلمداد شــده و بنا بر 

قاعدۀ تسلیط، جواز نکاح آنان با مشرکان باطل خواهد بود.
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